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منیژه صفی‌یاری، یکی از قربانیان حادثه دوم اردیبهشت 
 ، سال ۶۴ انفجار در ناصرخسروی تهران گفت: در آن روز
گهان  برای اولین‌بار همراه مادرم به بازار تهران رفتم که نا
موج انفجار ما را به زمین پرت کرد. پس از به‌هوش‌آمدن، 
ــادرم نیز زخــمــی شــده اســـت. مــن را به  متوجه شــدم مـ
پــا، به‌دلیل  از پیوند  پــس  و  کــردنــد  بیمارستان منتقل 

عوارض، مجبور به قطع آن شدند.

وی درخــصــوص عــامــان انــفــجــار ادامـــه داد: ســازمــان 
واقعه  این  را پذیرفت.  این حادثه  منافقین مسئولیت 
کــرد، امــا همیشه برایم ســؤال بود  روحیه من را تقویت 
که چــرا مــردم عــادی هــدف قــرار می‌گیرند. در آن زمــان، 
پیگیری حقوقی این نوع جنایات امری رایج نبود. درصد 
که بعدها تغییر  جانبازی من ابتدا ۴۵درصد تعیین شد 

یافت.

صفی‌یاری دربــاره پیگیری‌های قانونی افــزود: در آن روز 
که انفجار توسط منافقین انجام شده، اما  می‌دانستیم 
کنون، پس از ۲۰ سال فعالیت ورزشی  امکان پیگیری نبود. ا
، به کمک بنیاد هابیلیان به  و آشنایی با جانبازان دیگر
شکایت از منافقین در مجامع بین‌المللی پرداخته‌ایم. 
بااین‌حال، در این مسیر با موانع زیادی مواجه شده‌ایم و 

از تأخیر در اقدامات علیه منافقین ناراحتم.
R E S I S T A N C E

پایداری

جانباز

شماره 6941  5 دی 1403 چهار‌شــنبه 

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک​تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4775

سودوکو   4776

قربانی تروریسم 
روایت می‌کند

خانم آشخن دسته‌دسته گیس‌های بافته‌شده‌اش را باز 

گروه پایداری 

زهرا شکراللهی

ــاه عــرقــچــیــن مخملیش را از ســـر بـــرداشـــت.  کـ ــرد.  ــ ک
پولک‌های طلایی کلاه لرزیدند: »توماس، نفس ندارم.« 
آشخن تاقچه اتاق را گرفت و ایستاد: »یا مریم مقدس«. 
درد زایمان در کمرش ریشه دوانــده بود. توماس تمام 
ــد، تا به در خانه  گرد را دوی کوچه پس‌کوچه‌های میلا
که مسلمان بود برسد. آشخن، دستمال  قابله محله 

کــه حکم بــاشــمــاخ داشـــت از روی  ململ سفید را 
دهانش باز کرد. دست به دیوار تا نزدیک اتاق کناری رفت. دستش به صلیب 
ــرد. نالید. از تمام صــورتــش عرق  ک مسیح رســیــد. چند بــار مسیح را لمس 

می‌ریخت. گر گرفته بود. زن قابله به داد آشخن رسید. روز سوم تیرماه سال 
گرس نرسیده بود که رازمیک به‌دنیا آمد.  1339 به پشت کوه‌های پربرف زا
زن قابله به رسم مسلمانان گفت: »نــوم خــدا...«. ادامــه حرفش را خورد 
توماس خندید: »خدای مسیح و محمد یکی است، نترس بگو.« توماس 
چنگی آجیل در دست زن قابله ریخت. به شیشه‌های رنگی چیده‌شده 
روی تاقچه نگاه کرد. اسکناسی از جیبش درآورد گذاشت کف دست زن 

قابله.
گرد تا رودخانه فصلی که از چشمه لنگان شروع   رازمیک از دم کلیسای میلا
و به سد زاینده‌رود ختم می‌شد را دوید. کاسه مسی دست گرفته بود. زنان 
ارمنی روستا بالای پل ایستاده بودند. گیس‌های بافته‌شده‌شان از زیر 
ک زرشکی‌شان بیرون زده بود. باشماخ سفید به دهان‌شان بسته  لاچا
بودند. کیسه آرد آورده بودند که به نفر اول جشن آب‌پاشان جایزه بدهند. 
می‌پاشید.  هم‌سن‌وسالش  پسران  روی  و  سر  آب  کاسه‌کاسه  رازمیک 
گرج و ترک و فــارس بودند، هم به جرگه  که  پسرهای نوجوان مسلمان 
بچه‌های مسیحی پیوسته بودند. جشن آب را که روز ۱۳ تیرماه هر سال 
برگزار می‌شد دسته‌جمعی انجام می‌دادند. رازمیک از کنار پل قدیمی 
بالارفت. از دست زنان کیسه آرد را قاپید. تمام زمین‌های کشاورزی که 
شخم زده بودند برای سیب‌زمینی‌ها را دوید تا به کلیسا برسد. دستش که 

به خشت‌های کلیسا رسید عرق از روی سرش می‌ریخت. پسرها که حالا دست‌شان 
ک رسیده بود، کاسه آب آخر را راهی صورتش کردند و  به رازمیک ریزنقش و چالا

خندیدند. کیسه آرد دست پدرروحانی رسید تا نان مقدس پخته شود.
گرد رسیده بود. روزهای یکشنبه که مسیحی‌های جلفای  دمادم انقلاب به میلا
اصفهان به سرزمین آبا و اجدادی‌شان سر می‌زدند، خبرهای انقلاب را برای توماس 
و آشخن می‌آوردند. رازمیک دم آهنگری محل شروع به کار کرده بود. دم به آتش 

می‌دمید و آهن را زنده می‌کرد. هیاهوی جنگ که به 

گرد رسید خون رازمیک ‌جوشید، ایران، میهن، سرزمین، قلب رازمیک را به  میلا
تپش واداشت تا کلیسا رفت. زانو زد در قبله‌گاه بیت‌المقدس و از پدرروحانی مدد 

طلبید. لباس رزم پوشید و راهی آبادان شد.
فرمان تاریخی امام‌خمینی برای شکست حصر آبادان، در روز ۱۴آبان سال ۵۹ 
سراسر ایران را پر کرد. رازمیک دوره آموزشی رزم را دید. کوله‌پشتی مهمات را به 
دوش انداخته بود. کمربندی که همیشه با نخ طلا تزیین شده بود را باز کرد و 

فانوسقه بست.

تپه‌های مدن، نزدیک آبادان، جاده خرمشهر، دیده‌بان ارتش عراق بود. رازمیک 
ــادان شــب بــه شــب شناسایی مــی‌رفــت. رازمــیــک روی رمــل‌هــا و  ــ بــا بــچــه‌هــای آب
کریزهای نعلی‌شکل  ماسه‌های تپه‌ها دراز کشید. چراغ‌قوه‌اش را درآورد. زل زد به خا
مستحکمی که عراقی‌ها ساخته بودند. رو به همرزمش موذنی کرد و گفت: »یا مسیح 
کریز ساختن بی‌پدر و مادرها.« موذنی دوربین بایگش روسی‌اش  مقدس، چقدر خا
را جلوی چشمانش گرفت و شروع به دیدزدن کرد: »به یاری خدا جفتمون فردا، 
مرمی‌شون می‌کنیم رانده می‌شن.«آبادان از شمال محاصره بود. شب دوم عملیات 
فتح تپه‌های مدن، نقطه آغاز شکست حصر آبادان بود. تاریکی شب ۲۵ اردیبهشت 
سال ۶۰ غلیظ و غلیظ‌تر می‌شد. چشم، چشم را نمی‌دید. فرمان شروع عملیات 
صادر شد. رازمیک شمایل صلیب را روی سینه‌اش کشید. کوله‌پشتی سنگین را 
به دوش انداخت. سنگین بود. رازمیک یاد صحنه صلیب بر دوش مسیح افتاد و 
گفت: »به یاری خدای مسیح تپه را فتح می‌کنیم.« گردان قدم به قدم پیش‌می‌رفت. 
گر کلیسامون سالم  یکی از بچه‌های آبادان زمزمه کرد: »رازمیک رسیدیم آبادان، ا
بود برو کلیسا.« اسلحه‌اش را روی دوشش جابه‌جا کرد: »نذر کردم پام برسه آبادان 
ک و تاریکی هوا  برم تو قبله‌گاه کلیسا سنگر ببندم.« صدای انفجار وحشتنا
تمام‌نشدنی بود. گردان موذنی تپه اول را فتح کرد. رازمیک اولین سنگر 
ک‌سازی کرد. آن شب به خیر گذشت. عراقی را به‌وسیله نارنجک پا

به چند قدمی آبادان رسیده بودند تا بعثی‌ها را تار و مار کنند و برانند 
عقب. تو سنگر پشتیبانی رازمیک در حــال استراحت بــود. چنگی 
ک،  آجیل از جیبش درآورد به همرزمان خسته‌اش داد و گفت: »آجیل عید پا
غ رنگی هم طلبتون باشه.«شب ۲۷ اردیبهشت سال ۶۰ بود. گردان  تخم‌مر
دوباره راه افتاد. رازمیک سنگین‌ترین کوله مهمات را برداشت. گام‌به‌گام از 
تپه بالا می‌رفت. چند قدم که می‌رفت، تو تاریکی هوا می‌نشست نفس تازه 
گلوله‌های خمپاره ۶۰ و ۱۲۰ تپه را به خیش بسته بودند. صدای  می‌کرد. 
انفجار، بوی سوختن باروت و غبار دم‌کرده هوا همه‌جا را پر کرده بود. رازمیک 
لحظه‌ای نشست و زیر لب گفت: »به نام پدر پسر روح‌القدس.« از جا بلند 
شد. چند قدم مانده بود به نوک تپه که خمپاره ۶۰ نشست کنار بدن رازمیک. 
رازمیک بالای تپه به شهادت رسید. دیگر ندید که چند ماه بعد ایستگاه 
۷ آبادان دست همرزمانش افتاده است. موذنی تا دم کلیسای آبادان که 
سنگر رزمنده‌های ایرانی بود، رفت. سلام نظامی رازمیک را به محراب 

کلیسای آبادان رساند.
و آنجا که بورخس در فرقه ‌سی گفت: »مسیح از رحم زنی عامی تولد یافت، 
نه‌فقط برای‌ آن‌که محبت را تعلیم و ترویج دهد، بلکه برای آن که شهادت 

را متحمل شود.« رازمیک شهادت را به دوش کشید.

رشد ۵۰ درصدی تحویل نفت‌گاز 
نیروگاهی در دولت چهاردهم

پخش  و  پالایش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فــرآورده‌هــای نفتی از رشــد ۵۰ درصــدی 
تــحــویــل نــفــت‌گــاز نــیــروگــاهــی در دولــت 
گــفــت: در آذر امــســال بــه‌طــور  چــهــاردهــم خــبــر داد و 
لیتر نفت‌گاز به نیروگاه‌ها  میانگین روزانــه ۵۱ میلیون 
تحویل شده است.به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش 
عظیمی‌فر  محمدصادق  ایـــران،  نفتی  فـــرآورده‌هـــای 
کــرد: به استناد آمــار سامانه برق حرارتی وزارت  اظهار 
ــه‌روزی و جـــهـــادی کــارکــنــان و  ــانـ ــبـ نـــیـــرو، بـــا تـــاش شـ
پشتوانه  بــه  و  پــخــش  و  پــالایــش  صنعت  متخصصان 
آذر امسال در ادامــه   ، کشور افزایش تولید نفت‌گاز در 
روزانـــه  میانگین  بــه‌طــور  پیشین،  رکــوردشــکــنــی‌هــای 
۵۱میلیون لیتر نفت‌گاز به نیروگاه‌ها تحویل شده است.

گرد شهرستان فریدن رفتیم در روز میلاد حضرت مسیح)ع(، سراغ روایتی برگرفته از رزم شهید رازمیک داویدیان، از شهدای ارمنی روستای میلا

رازمیک شهادت را به دوش کشید


